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  چكيده
. اپويي در پيوند با قـدرت سياسـي بـود          از دورة ايلخاني، تك    شاهنامهوپرداخت    ساخت

هـاي پابرجـايي پادشـاهي، همانندسـازي خـود بـا              دانستند كه يكـي از راه       حاكمان مي 
رو، تشكيلات نقاشي ايرانـي       هاي پيشدادي و كياني در حماسة ملي است؛ ازاين          دودمان

هـاي    هـا از ويژگـي      بـا همـة آگـاهي     .  با سياست هماهنگ شد    شاهنامهدر مصورسازي   
هـاي    كـاووس را تنهـا در نگـاره         س در حماسة ملي، چهره، دستان و پاهـاي كـي          كاوو

ازآنجاكه اين اثر سرانجام به دربار عثماني پيشكش شـد؛         . شاهنامة تهماسبي سياه كردند   
كاووس برآمده از چه نگرشي به حماسـة ملـي اسـت،              رويي كي   پرسيدني است كه سيه   

ه كاركردي داشـت و دربـار ايـران بـا           اين نگرش در پيوند با عملكرد دولت عثماني چ        
ــه روش      ــر ب ــژوهش حاض ــتاد؟ پ ــامي را فرس ــه پي ــاني چ ــه عثم ــاهنامه ب ــداي ش اه

تطبيقي با كاوش در دگرگوني نگرش به تـاريخ حماسـي و بازسـازي پيونـدها                    تاريخي
كاووس راه    رونمايي كي   كوشد به خاستگاه سيه     ميان كاووس كياني و سلطان عثماني مي      

 و تـصاوير، ) هـا و مكاتبـات    نگـاري  هـا، تـاريخ    سـفرنامه (ها   داده ريگردآو روش. برد

ها با چـرخش از نمادهـاي     بر پاية يافته.است ها، كيفي آن تحليل و اسنادي  ـ اي كتابخانه
تركـي در دورة تيمـوري، اسـماعيل و سـليم در پـي تـسخير         - تركي، به تركي   - ايراني

ايرانـي نشـستند؛          -)توراني(ي حماسي ناايراني  نمادهاي حماسة ملي، بر جايگاه نمادها     
شـناختند، بـا    هاي نقاشي در فراروي از متن را مـي  بنابراين، هنرمندان ايراني كه ظرفيت   

  .افروزي عثماني نماياندند كاووس، اعتراض صفويان را به جنگ رويي كي سيه
، اسـبي تهم مـة  ملـي ايـران، شـاهنا      سـة هاي ايـران و عثمـاني، حمـا         جنگ :ها  كليدواژه

  .، نقاشي ايرانيكاووس كي
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  مقدمه
. ترين اثر در تاريخ نقاشي ايراني اسـت         هاي مصور، مهم     فردوسي با نگاه به شمار نسخه      شاهنامة

هاي مصور از روزگار     ترين نسخه  كهناي،   هاي پيشامغول با مضامين اسطوره     نگاره در كنار سفال  
 را  شاهنامه، سنت ديرپاي تصويرپردازي     )شاهنامة تهماسبي (ايلخاني تا شاهكار نگارگري تبريز      

سنتي كه پيوسته، شهرياران هر دوره را به تبار برجستة شـاهان پيـشدادي و كيـاني                 . تاباند  بازمي
اجتمـاعي      - در رويـدادهاي سياسـي    زمان، گوهر رخدادة حماسة ملـي را           و هم  پيوندد  ايران مي 

دگرگـوني، تـداوم     نگاري، بـي   سنت شاهنامه ها،  با تأكيد بر اين كاركرد    . كند ها يادآوري مي    دوره
مانند همانندي  (هاي تصويري    مايه يا برخي بن  ) ها خوان مانند هفت (ها    برخي روايت . يافته است 

  .بدون هر گسستي، همواره بازنمايي شده است) روزگار هاي هم ها با الگوي جامه پوش تن
انيـران از فرازهـاي پركـار          و    ايرانتوران، چونان نبردي هميشگي ميان         و    روايت نبرد ايران  

هـاي پرشـماري      كـاووس در نگـاره      هاي محوري اين نبرد، مانند كـي        شخصيت. هاست  شاهنامه
هاي اين نـسخه متفـاوت بـا ديگـر            اما در نگاره  اند،     بازنمايي شده  شاهنامة تهماسبي ازجمله در   

جلوتر خـواهيم ديـد،     . استاي سياه پوشيده       با لايه  كاووس  كيها، چهره، دستان و پاهاي        نسخه
يك از منابع تاريخي شـناخته بـه          هيچ. ها انجام شده است     ها پس از پايان كارِ نقاشي       گذاري  لايه

  . كند گذاري و دلايل آن اشاره نمي اين كار، زمان لايه
 را در گريختن فره از او بجوييم؛ اما در          كاووس  كيشايد در نخستين نگاه، چرايي روسياهي       

همه، تنها در اين شـاهنامه، چهـرة    گريز فره از وي، شناخته بود، بااين     اي پيشين نيز    ه تمامي متن 
. بايست چرايي اين نمود را بيرون از بازنمايي صرف روايت بجـوييم             بنابراين مي او سياه است؛    

تواند كاري به انتخـاب نقاشـان بـوده           اي سياه نمي     با لايه  كاووس  كي ةهمچنين، پوشيدگي چهر  
ماية  كردند؛ بنابراين، بر پاية بن      مندان در پرداخت شاهنامه از خواست دربار پيروي مي        هنر. باشد
 يعني  شاهنامة تهماسبي وپرداخت   و نيز دورة تاريخيِ ساخت    ) نبرد ايران و توران   ( داستان   اصلي

گيـريم؛   سياسي اثـر پـي مـي          -  را بر بستر بازخواني تاريخي     هاي ايران و عثماني، بحث     درگيري
هـا، بحـث در دو شـاخه پـيش            در شاهنامه  كاووس  كي نگاه به سنت بازنمايي      مينةرو، بر ز    ازاين
 در حافظة تاريخي، بر پاية بـازخواني فرهنـگ          كاووس  كيهاي   نخست، واكاوي ويژگي  : رود مي
هـاي   هاي آغازين دورة اسلامي و دوم، كنكاش در گزارش         در آثار پيشااسلامي و سده    ساطيري  ا

  . نزديك استمة تهماسبيشاهناة زماني پرداخت تاريخي كه به دور
  

  پيشينة پژوهش
 يهـا   بـر چهـره و دسـت   اهي س ـيـة  در پوشـاندن لا  ي كه كار دربار صفو    ستي روشن ن  يدرست به
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 هـاي   در مقالـة نـسخه  1لاله اولوچ. رو شد ا پرسش روبه بها ي نزد عثمانيكاووس از چه زمان  كي
 نزد آنان را بررسـي كـرده اسـت          ها  شاهنامهارزش  ،   صفويان به دربار عثماني    خطي پيشكشي از  

)Uluç, 2012: 144(كومـاروف  . كاووس اشاره نشده اسـت   كيةنمايي چهر ؛ اما در آنجا به سياه
در ) ع(يبه حضرت عل    منسوب با خط  سي نف اري بس قرآن يشكشي در پ  اني كار صفو  يدر بازخوان 

 كنـد  ي مدي كرده باشند، ترد   افتي در يدرست  ه را ب  انيفو ص زيآم  هيكناار   ك ةدي پوش ي آنان، معان  نكهيا
)Komaroff, 2012: 18 .(بـه قلـم   ي ترك ـيادداشـت ي ،»دي سـپ وينبرد رستم با د« ةنگار در پشت 

 دو سده بعد، همراه  كهشود ي مدهي دي كاخ عثماننةدار خزا    سلاح )م1757-1826(ف  محمد عار 
  . ابدي را درانير صفو كاي تا معناكوشد ي مه نگارن از داستايا دهي آوردن چكبا

 ـكاووس بـا لا      كي ةكار نقاش در پوشاندن چهر    «: سدينو ياو م   كـه او    ي تـا زمـان    اهي س ـ يا  هي
 ـ پـس از ا    ي كار ني اما چن  د،ينما ي مناسب م  ناست،يناب ، بـه بـاور او،      » مرحلـه، مهمـل اسـت      ني
. )Rustem, 2012: 286( » نگفتـه اسـت  يزيكاووس چ  كيةدي پوشة چهرة هرگز درباريفردوس«

كـاووس در    كـي ة چهررييهوتن، به تغ ةشاهنام بر يا  در مقدمه 2 و ولش  كسونيپس از عارف، د   
 يا   كـار، آن را گونـه      ني ا يي چرا ة دربار ي اما آنان بدون هر بحث     كنند؛ ي اشاره م  ي تهماسب ةشاهنام
  . )Dickson & Welch, 1981: 91-111 (نامند ي م3بيتخر

 اسـت كـه او در       اهي س ي مضحك ةرو به گون   كاووس ازآن   كي ةچهر: نويسد  مي 4 كاپادونا انيدا
 بلـر و جاناتـان   لاي ش ـ.)Rustem, 2012: 274(  نبـود يدار  پادشاه پرطرف،يريسرگذشت اساط

 نـامحبوب   ان،ي ـراني ا يري و سرگذشـت اسـاط     شاهنامه هم در    يگري د يها   چهره پرسند  مي 5بلوم
 ـ نكردهو مسخره نقاشي  اهياند، پس چرا آنان را س بوده  :Ibid; Blair & Bloom,V.1, 2009( دان

Iconoclasm .(  
 ـكاووس را   كية چهرياهي س ،يشتري با درنگ ب   6سيويد  ازمنـد ي رمـز و راز شـگفت و ن  كي
 ـ   يكاووس را واكنش     و سرانجام، خشم بر كي     خواند ي م تر  افزون يبررس بـا  او   ة به رفتار نابخردان

 دي ـ محمـد عـارف، تأك  ادداشـت ينگـاه بـه   او با ). Davis, 2000, V.2: 11( كند يرستم بازگو م
 ـ      كـي  ة چهـر  يينما  اهي باشد، س  رچه كار ه  ني ا لي كه دلا  كند يم .  رخ داده اسـت    شيكـاووس از پ

 شـاهنامة  هـم تنهـا در    كـاووس آن  نمايي كـي  يك از اين پژوهشگران به تحليل چرايي سياه        هيچ
  .اند تهماسبي و پاسخي براي آن نرسيده

                                                 
1. Lale Uluç(1955-) 
2. Martin Bernard Dickson(1924-1991) and Stuart Cary Welch (1928-2008) 
3. Vandalized 
4. Diane Apostolos-Cappadona(1948-) 
5. Sheila Blair(1948-) and Jonathan Max Bloom(1950-) 
6. Dick Davis(1945-) 
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برخـي   توجـه    ي تهماسـب  ةشـاهنام كـاووس در       كـي  رويـي   سـيه  ،يدر مقالات به زبان فارس    
بـا تأكيـد بـر       سنده،ي دو نو  نيا. فر را جلب كرده است       و فرخ  پور يمعصومازجمله  پژوهشگران  

نقـش  ...  و يني مهم صورت مانند چشم، ب     اتي جزئ ين حد است كه حت    ا تا بد  ياهي س نيا«اينكه،  
نمايي چهره، در پيِ      برند كه نگارگر با سياه      ، گمان مي  )56: 1400فر،     و فرخ  پور يمعصوم( »نشده

 .كاووس بوده است بازنمايي گريختن نور و فرّ ايزدي از كي

 فردوسي،  شاهنامةها در سيماهاي اساطيري سرگذشت ملي ايرانيان و           در ميان انبوه پژوهش   
تـا  (پژوهش كنوني از ديد موضـوعي بـا جـستارها دربـارة تـداوم و دگرگـوني حماسـة ملـي                      

تأمل در شيوة بازنمـاييِ     . كند   و كاووس نيز برخورد مي     شاهنامه، سيماي نمادهاي ملي     )ق9سدة
هـاي آن   ها را بـه تحـولات در نگـرش بـه حماسـة ملـي و دگرگـوني           كاووس، رشتة پيوستگي  

  :دهيم از اين ديدگاه، پيشينة پژوهش را در سه گروه جاي مي. گرداند برمي
هاي حماسة ملـي      و شيوة بازنمايي روايت   هماسبي  شاهنامة ت گروه نخست، جستارها دربارة     

نقاشـي ايرانـي    در  ) 1384( كـري ولـش      نگـارگري ايرانـي،   در  ) 1382(بـاي     كـن . در آن است  
در ) 1390(، نظرلـي    مروري بر نگارگري ايراني   در  ) 1390(، گرابر   هاي عهد صفوي    نگاره  نسخه

 را شـاهنامة تهماسـبي  ، )1392(ني نگارگري ايرا و يعقوب آژند در      جهان دوگانة مينياتور ايراني   
  .اند اي فراگير بررسي كرده شيوه هاي آن را به معرفي و نگاره

كـاووس را در حماسـة ملـي ايـران            دگرگوني چهـرة كـي    هايي است كه     گروه دوم، نگارش  
 كـاووس در اسـاطير ايرانـي و هنـدي           ةاسـطور توان به بررسي     ها مي  ترين آن  از مهم . اند  كاويده

صـفا،  (سـرايي در ايـران    حماسهو ) 1377(ها   هاي پورداود بر يشت     ، يادداشت )1384دومزيل،  (
كـاووس و     دومزيل با نگاه به فرازهاي اصلي پـژوهش دربـارة سـيماي كـي             . اشاره كرد ) 1369

تـاريخي او،       - اي  شناسي تطبيقي براي متمايز گردانيـدن سـوية اسـطوره           كاربست روش اسطوره  
  .كاووس در حماسة ملي را فراهم ساخت سيماي كيزمينة اصلي نگرش به دگرگوني 

شناسان، راه تطبيق سيماي كـاووس در         هاي پژوهشي ايران    ابراهيم پورداود با آگاهي از يافته     
ها و    االله صفا با گردآوري و تحليل نامه        اوستا با حماسة ملي ايران را هموار كرد و سرانجام ذبيح          

هم گردانيـد تـا سـيماي كـاووس از فـراز دگرگـوني              اي فرا   هاي حماسي در ايران، زمينه      روايت
هـاي ديگـري ماننـد        ها و پـژوهش     برخي نويسندگان بر پاية اين پژوهش     . تاريخي به چشم آيد   

) 1374آموزگـار، (تاريخ اساطيري ايران    ،  )1370همان،(نامة باستان   ،  )1370كزازي،(مازهاي راز   
كـاووس در      دگرگـونيِ سـيماي كـي      بـه بازنمـاييِ   ) 1391بهـار،   (پژوهشي در اساطير ايـران      و  

  . اند سرگذشت ملي ايران پرداخته
سـتاري،  (»بررسي روند تطور شخصيت كاووس از روزگار باسـتان تـا شـاهنامه            «هاي    مقاله
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هاي   مؤلفه«و  ) 1393كلاهچيان و پناهي،    (» شناسي شخصيت كاووس در شاهنامه      روان«،  )1388
از اين  ) 1397كردنوقابي و ديگران،    (» وسكاو  خردي از نظر فردوسي براساس شخصيت كي        كم

پيونـدد، بـازخواني      ها را به يكديگر و نيـز بـه جـستار حاضـر مـي               آنچه اين پژوهش  . اند  جمله
، ماننـد  هاي آغازين اسلامي كاووس بر پاية آثار باستاني و سده سيماي كيها و دگرگوني     ويژگي
 ـ،  )1395دادگـي،     فرنبـغ (بنـدهش   ،  )1371دوستخواه،(اوستا   ، )421-425: 1375(اريخ طبـري    ت

  .هاست و همانند آن) 1368(تاريخ ثعالبي ، )1375( فردوسي شاهنامة، )1353(تاريخ بلعمي 
سومين گروه، جستارهاي ادبي و تاريخي در موضوع دگرگـوني نگـاه بـه حماسـة ملـي، و                  

.  اسـت ماسبيشاهنامة ته قمري، ناظر به دورة تدوين      10ويژه منابع سدة    روابط ايران و عثماني به    
ياد ) 1387(الدين يزدي     و شرف ) 1380( مستوفي   ظفرنامةتوان از دو      در ميان آثار اين دسته مي     

تفاوت رويكرد اين دو اثر به حماسة ملـي و ارزشِ نمادهـاي حماسـي، راهگـشاي درك                  . كرد
  . دگرگوني نگرش به نمادهاي حماسة ملي در دورة صفوي است

» تحـول نگـرش نظـامي بـه نگـرش فرهنگـي           :  عصر تيموري  ايران و توران در منابع    «مقالة  
  هـاي شـاه     همچنين نامه . گويد  روشني بازمي   هاي اين دگرگوني را به      زمينه) 1381منفرد،    فرهاني(

 سليم، سرچشمة ديگرِ راهيـابي بـه دگرگـوني در نگـرش بـه                تهماسب و سلطان    اسماعيل، شاه   
هـا در     اين نامه . دارد  هاي حماسي پرده برمي   تاريخ حماسي است و از تكاپوها براي تسخير نماد        

آمـده و گـزارش كامـل آن را عبدالحـسين نـوايي      ) 1274بيك،  فريدون(سلاطين  منشĤت كتاب  
  .به فارسي بازآورده است) 1369، 1350(
  

  روش تحقيق
پژوهش بر زمينة برخورد سه موضوع مطالعاتي، يعني دگرگوني نگرش به حماسة ملـي، تـاريخ          

اي   رشـته   روش ميـان    ، بـه    )پس از مغول  (يابي دوبارة نقاشي ايراني        و روند شكل   روزگار صفوي 
هـاي رونـد تـاريخي از دورة          زمينة اصلي، تاريخي است؛ اما با نگاه به پيچيـدگي         . رود  پيش مي 

هاي پـس از هجـوم مغـولان و تيموريـان و نيـز       هاي نخستين اسلامي، دگرگوني  باستان به سده  
هاي تاريخي و     ي، بررسي تاريخي در پي سنجش عناصر بصري با زمينه         هاي ايران و عثمان     جنگ

  . گرايد تاريخ فرهنگي، به روش تطبيقي مي
 ـ بـه دلا   تنهـا  ژرفـانگر  روشبـه  و اسـت  ياديبن پژوهش نيا گر،يد دگاهيد از  يي بازنمـا  لي

ي است  ها و شيوة تحليل، كيف     ماهيت داده . پردازد يم يتهماسب ةشاهنام در   كاووس يك ييرو  اهيس
اي و تـصويرپژوهيِ بـرخط بـوده     هاي متني و بصري با تكيه بر منابع كتابخانـه   و گردآوري داده  

قمـري بـا محوريـت بازنمـايي روايـت          7-10هاي هاي مصور سده   شاهنامهجامعة آماري،   . است
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 بررسـي شـده   1تهماسـبي  شـاهنامة نگـارة  11ويژه    است كه از اين ميان، به      كاووس  كيپادشاهي  
  .است

  
 پردازي ت شاهنامهسياس

هـا كـه از    ايلخـان . ويژه با حضور مغولان بر تخت پادشاهي ايران اوج گرفـت          نگاري به  شاهنامه
، )1378كروولسكي، (جهات سياسي، نيازمند همايندي تاريخي با شهرياران باستاني ايران بودند 

هـاي   هداف و پيام  ا. ترين كتاب حماسة ملي ايران پشتيباني كردند       وپرداخت مهم   بارها از ساخت  
يافـت، سـبب شـد سـنتي در       هاي روايي اين كتاب انتقال مي       كه با تصويرپردازي صحنه    سياسي
 التواريخ جامع،  خمسه مانند   -سو به تصويرگري ديگر نسخ      نگاري شكل گيرد كه از يك      شاهنامه

رو، كـار   ايـن هـيچ دگرگـوني تـداوم يابـد؛ از        ها، بـي   راه برَد و از سوي ديگر، در گذار سده        ... و
). Hillenbrand, 1996: 66(داننـد   پـذير مـي   بينـي  اي پـيش   را برنامـه شاهنامهتصويرپردازي هر 

هـاي   هاي مشخصي را گاه در چارچوب      هاي پيشين، نگاره   هنرمندان هر دوره به پيروي از شيوه      
ز  ا تهماسـبي  شـاهنامة محمـد از هنرمنـدان        نمونه سلطان   نمودند؛ براي    بصري تكرارپذير بازمي  

  ).498: 1392آژند، (نگاري آگاهي كامل داشت  سنت شاهنامه
انجاميد كه  گر   هاي بازنمايي به تكرار الگوهاي تداعي      ها و پايبندي به چارچوب     تداوم شكل 

سـنجش  . )oxburg, 2000: 136R(نامـد    مـي 2)آشـنايي (شناسـيِ اُخـت    راكسبرگ آن را زيبايي
 در اينجـا پيوسـته بـه        .نمايانـد   ن اين تداوم را مي    شهرهاي گوناگو /  هاي مصور از دوره    شاهنامه

  . نظر داريم) كاووس كيرويي  چرايي سيه(پرسش اصلي اين پژوهش 

                                                 
1. fols.127v, 130r, 134r, 146r, 163r, 164v, 166r, 174r, 202v, 218r. 
2. Aesthetic of Familiarity 
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 1شاهنامههاي مصور   در برخي نسخهكاووس پرواز كيمقايسة بازنمايي نگارة . 1جدول

  )نگارندگان(
                                                 

شـده را در      هـاي نگاشـته     ثبت  شده در مقالة حاضر، شماره      هاي معرفي   ا و نسخه   جهت دسترسي به اصل تصويره     .1
  .وجو نماييد هاي نگهدارندة آثار جست تارنماي مجموعه
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بـراي  . اند نمايي شده هاي گوناگون بارها باز    ، فرازهاي متعددي است كه در دوره      شاهنامهدر  
در قمـري   7هـاي سـدة     نـسخه  :انـد   پرداخته   دگرگوني   را با اندك   كاووس  پرواز كي  نگارة   نمونه،

قمري در فيتزويليام   9هاي سدة   ؛ نسخه )1974.290.9(و متروپوليتن   ) AKM30(مجموعة آقاخان   
)Ms.22-1948( ، قـــاهره)no.59( پـــاريس ،)Pers.494( چـــستربيتي ،)Per157.81(تانيـــا ، بري
)Ms.18188 (  و برلين)Ms.fol.4255 (هاي صفوي پاريس  يا ديگر نسخه)Persan2113( برلين ،
)Ms.Or.fol.4251( فرير ،)S1986.260 ( و متروپوليتن)1جدول. نك) (1970.301 .(  

و (در نگـار پـرواز      كاووس را      است كه كي   تهماسبي شاهنامة fol.134rدر اين ميان، تنها در      
مانند آنچـه در بـالا       هاي نسخ گوناگون به    سنجي هم. يابيم  روي مي   سيه) هاي ديگر   نگاره ةنيز هم 

 شـاهنامه  هاي بخشمانند ديگر  كاووس، به هاي بصري را در فراز پادشاهي كي       آمده، تداوم سنت  
  .كند ها افزون مي كند و انتظار بيننده را از پايبندي هنرمندان به اين سنت آشكار مي

  
  تهماسبي مةشاهناكاووس در  كي

ها و    ، چه از نظر شمار، چه از نظر موضوع        تهماسبي شاهنامةكاووس در     هاي پادشاهي كي    نگاره
هنرمنـدان در ايـن بخـش بـا زيرپاگـذاردن قـوانين             . شيوة روايت تصويري درخور توجه است     

تعدد و بزرگي آثـار نـشان   . زدند، دست به بازآفريني داستان )Hillenbrand, 1996: 66(پيشين 
كم تا نيمي از مسير توليـد         نظير مدنظر بوده است؛ دست      دهد، از همان ابتدا پرداخت اثري بي        يم
  ).Ibid: 60(شود اين هدف آشكارا ديده مي) پايان بخش دشمني ايران و توران(

 بـه   كاووس  رفتن كي كاووس، با نمايش       در بخش پادشاهي كي    تهماسبي شاهنامةهاي      نگاره
شـدن شـاه مازنـدران       كـشته هـاي     سپس، نگاره  .شود آغاز مي ) URL1 ؛fol.123r(پيشواز رستم   

)fol.127v  ؛URL2(  ،   كاووس    ازدواج سودابه و كي)fol.130r  ؛URL3(  ،       تلاش بـراي رفـتن بـه
سودابه، سـياوش را نـزد      ،  )URL5؛  146r(كاووس    رنجش رستم از كي   ،  )URL4؛  134r(آسمان  

گـذر  ،  )URL7؛  fol.164v(واهي سـودابه    دادخ ـ،  )URL6؛  fol.163v(كنـد    كاووس متهم مي    كي
؛ 174r(نامـة سـرزنش سـياوش       ،  )؛ مـوزة هنرهـاي معاصـر تهـران        fol.166r(سياوش از آتـش     

URL8( ،ش خواهي سياو رفتن رستم به كين)fol.202v ؛URL9 ( خسرو به نزديك  رسيدن كيو
   .اند را پرداخته) URL10؛ fol.218r(كاووس 

هـاي    كاووس است، بـا ريزنگـاري       نگر كارهاي نابخردانه كي   نگارگران فرازهايي را كه نمايا    
 كـاووس   كيها و پاهاي     ها، چهره، دست   ين نگاره اكنون در تمامي ا   اند؛ ولي     گيري نمايانده   چشم

روزگـار ديـده      بينيم، شيوة نمايشي كه در هيچ نسخة پيشيني و هـم            را با لاية سياهي پوشيده مي     
  .شود نمي
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هـا    دهد، پـس از اتمـام نگـاره          نشان مي  شاهنامة تهماسبي  در   كاووس  هاي كي   واكاوي نگاره 
هـا آگـاهي      ها رخ داده است كه البته از زمان دقيق اجراي آن            ي در آن  ا  زده  شتابي  ها يكار  دست
هاي سياه و تغيير      ها با لايه    پوشاندن اندام : اند  ي كرده كار  دستها را به دو صورت،        نگاره. نداريم

  .كاووس در شكل كلاه كي

   
  )134r)URL4كاووس،  پرواز كي. 1تصوير
  127v)URL2شدن شاه مازندران،  كشته. 2تصوير
  )174r)URL8 نامة سرزنش سياوس، .3 ريتصو

  .)ها توجه كنيد گذاري دهد؛ به تفاوت رنگ ها حدود كلاه قزلباش را نشان مي چين خط(
  

   
  )130r)URL3 ازدواج با سودابه، .4ريتصو
  )123r)URL1 رستم، پيشواز از. 5ريتصو

  .)كاووس است كمان سياه، حدود سرشانة كي(
  

 146rهاي  ، تنها در برگه اي پوشانده كاووس را با لايه ها و چهرة كي     ها، دست   در بيشتر نگاره  
دهد، در آغاز كار، برنامـة از   ها نشان مي    گوناگوني پرداخت . اند   فقط چهره را سياه كرده     163vو  
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اي ديگـر   يي روسياهي در نظر نبوده اسـت، بلكـه ايـن كـار در دوره       پيش مشخصي براي بازنما   
افزودنِ پوشش سياه پس از اتمام نگاره را        ) fol.134r(كاووس    پرواز كي نگارة  . انجام يافته است  

بر چهره و گردن، روي بخش مياني         ، لاية سياه، افزون   )1تصوير(دهد، زيرا در اين اثر        گواهي مي 
  .كمان را نيز پوشانده است
تيمـوري را   كـاووس، تغييـر كـلاه قزلبـاش و اجـراي تـاجي               هاي كـي    ريزبيني برخي نگاره  

پيـشينه   زبان آن روزگار بـي   ايراني و تركهاي شاهنامههاي   ها در نگاره    اين تاج . كند  مشخص مي 
مـوزة  ( تركـي  شـاهنامة  97b در برگة كاووس جلوس كيبراي نمونه، اين تاج را در نگارة   . نبود

سلاطين عثماني در آن زمان، ] پادشاهان ايراني و[يك از  گرچه هيچ. بينيم مي) H.1522توپقاپي، 
هاي تيموري، بخشي از الگوي رايج بازنمـايي          رود تاج   نهادند، گمان مي    چنين تاجي بر سر نمي    

، 127vهاي  ي كلاه در نگارهكار دستهدف از ). Bagci, 2000: 172( بود شاهنامهشهرياران در 
130r ،146r ،166r 174 وr هــا بــوده اســت    ، بازنمــايي همــين تــاج  تهماســبي شــاهنامة

  . )3و2يرهايتصو(
. شـود   گذاري مجدد، براي پوشاندن ميلة كلاه قزلباش ديـده مـي            ها، جاي رنگ    در اين نگاره  

. تيموري نشسته است شكلي نامناسب بر تاج شبه هاي تزييني كلاه پيشين، به  گاه نيز پرها و جقه
هـاي ديگـر      ، آشـكارتر از نمونـه     )4ريتـصو ؛  fol.130r(ازدواج با سودابه    ت در نگارة    اين تغييرا 

زمينه پوشانده و عمامة سـفيد را بـه همـان             است، زيرا در آن، تنها ميلة كلاه را با رنگ سبز پس           
  . اند شكل نگه داشته

ش كـه  بر آشكاربودن حدود كـلاه قزلبـا     ، افزون )5ريتصو؛  fol.123r(پيشواز رستم   در نگارة   
كاووس در سنجش با انـدازه سـرهاي    تلاش شده تا با رنگ زمينه پوشانده شود، تناسب سر كي  

هم   به  ) 5ريتصوكمان سياه در    (ديگر و موقعيت قرارگيري سر بر تنه با توجه به حدود سرشانه             
تـرين سـر بايـد از آنِ شـاه باشـد، در               نمـايي مقـامي، بـزرگ       با آنكه بر پاية بزرگ    . ريخته است 

هـاي قرمـز در       بيـضي (تر شده است      كاووس از ديگران كوچك     كاري نگاره، سر و كلاه كي     دست
  ).، حدود سرهاست5ريتصو

  
  هاي اساطيري تا تاريخ كاووس از روايت كي

  كاووس در منابع كهن نام كي. 1
 است و از ديد دومزيـل       1 و منابع پهلوي برساخته از واژگان كوي و اوسن         اوستانام كاووس در    

را بـر آن افزودنـد تـا يـادآور تمـايز            » كـي «در زبان فارسي، بار ديگر پيشوند       ) 44-43: 1384(
                                                 

1. Kavi Usan 
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، و بـر پايـة تفـسير پهلـوي،          »اراده، ميـل و آرزو     «اوسـتا اوسـن در    . خاندان پادشاهي او باشـد    
همچنين آن را به    . داند  ها مي   بارتولومه، اوسن را از اوس، داراي چشمه      . دهد  خرسندي معني مي  

از ديگـر سـوي،     ). 235-236: 1377پـورداود،   (انـد     د، با اراده و توانا نيز خوانـده       معناي آرزومن 
هـاي    در دگرگـوني  ). 323: 1396ميرفخرايي،  ( چالاك، چابك و پرورج است       اوستاكاووس در   

و نيز  ) 153: 1375طبري،  ( معناي پاك، روحاني، خالص، سودجوي و شكوه          را به » كي«بعدي،  
انـد    و مستولي، مؤيد به تأييد الهـي و شـعله، شـرر و تنـدي دانـسته                پاك، لطيف، اصيل، نجيب     

  ). 1582: 1342تبريزي،  خلف(
  
  كاووس در اوستا و ودا كي. 2

). 502: 1369صـفا،   (داننـد      را روشن نمـي     اوستا كاووس در   برخي پژوهشگران، سرگذشت كي   
هاي آن را از مرحلـة        هاي كاووس را يادآوري و دگرديسي        ويژگي اوستا و   وداهادومزيل بر پاية    

 و  2اَوشَـنَس    در بررسي كاوي   1اشپيگل. كند  مندي، نزد قوم ايراني بازسازي مي       اساطيري تا تاريخ  
دانـد    ودا را مظهر توانمندي و خردمنـدي مـي           در ريگ  3اي اوشنه   اوسن، شخصيت اسطوره    كوي

مهابهاراتـه و  هـاي چندخـدايي    كـَوي را در آيـين  /و ظهور ابتدايي كـاوي ) 31: 1384دومزيل،  (
  ). 37: همان(شناسد بسته با ديوان در نبرد با موجودات آسماني بازمي يكتاپرستي زردشتي، هم

و سپس، دومزيل كوشيدند تا با سنجش       ) 236: 1377پورداود،  (كه گلدنر و اشپيگل       درحالي
يراني اَوشنس ودايي، هر دو را يك نفر و در نتيجه كاووس را شخصيتي هندوا                 اوسن و كاوي    كي

ها كـافي ندانـست       بودن آن   هاي اين دو شخصيت را براي پذيرش يكي           بدانند؛ پورداود همانندي  
سن كه چندان در پي بررسي شباهت دو نام نبـوده، ايـن احتمـال را دور             كريستن). 236: همان(

 :1384؛ دومزيـل،    46: 1381سـن،     كريستن(اَوشنس از ايران به هند رفته باشد          ندانسته كه كاوي  
41 .(  

اي بـر وجـود       االله صفا با تقويت اين احتمال، نفوذ كاووس از ايـران بـه هنـد را نـشانه                   ذبيح
دومزيـل،  (پذيرد    دومزيل اين برداشت را نمي    ). 509: 1369صفا،  (داند    تاريخي شاهانِ كياني مي   

 بـا   سركاراتي براساسِ ديدگاه دومزيل، بر خاستگاه هندوايراني كاووس در تقابـل          ). 154: 1384
و مهرداد بهار پـس     ) 85: 1385سركاراتي،  (كند    استواريِ بنياد تاريخي پادشاهي كياني تأكيد مي      

 و  اوسـتا اَوشـنس در      پذيرد كه كـاوي     كاووس در وداها، اين گمان را مي        از پذيرش برابرنهاد كي   
، هنامهشـا ويـژه   روحاني ستوده و پرهيزگار بوده كه در ادبيات فارسـي بـه    منابع پهلوي، يك شاه   

                                                 
1. Friedrich von Spiegel(1820-1905) 
2. Kavya Usanas 
3. Usana 
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  ).93: 1376بهار، ( گرديده استخرد تدبير و بي خودكامه، بيشاهي 
كاووس بـا     ، كي )46بند(يشت   در آبان . شود  اوسن با اوستا وارد تاريخ ايران مي        شخصيت كي 

خواهـد      را از آناهيتـا مـي     ... آوردن پيشكش، چيرگي بر همه كشورها، مردمان، ديوها، پريـان، و          
 39؛ بند)426: همان(شود  ستوده مي يشت، فر و فروغش     در فروردين ؛  )305: 1371دوستخواه،  (

يـشت، او را       زاميـاد  71و بنـد  ) 439: همـان (آورد   كاووس را ميان آرزومندان مي      يشت، كي   بهرام
 پادشـاهي توانـا و فرمـانرواي     اوسـتا كـاووس در  كـي ). 498: همـان (خواند  وارث فرّ كياني مي  

   .كشورها و مردمان است
  
  كاووس در منابع پهلوي ي كيكارها. 3

پرَم     گزيده،  بندهش،  دينكردهاي بازمانده از فرهنگ مزديسنايي، مانند         كتاب مينـوي  ،  هـاي زادسـ
، كاووس  بندهش در   .دهد  دست مي   اي از باورها دربارة كاووس به       هاي گسترده   ، آگاهي ... و خرد

هـا را     ؛ سوتگرنـسك، ايـن كـاخ      )137: 1395،  دادگي  فرنبغ(از سازندگان كاخ بر البرزكوه است       
، )112: 1381سـن،     كريستن. نك(كرد    هايش، آدمي را جاويدان مي      خواند كه چشمه    جاودانه مي 

شـايد  ). 193: 1391 بهـار،  نكـرت يد(دادند    ها راه نمي    اما به فرمان كاووس كسي را به درون آن        
از همـين  ) 242 /2: 1375فردوسـي،  (جـسته    رستم براي نجات سهراب مـي   دارويي را كه    نوش
  .آوردند ها مي چشمه

 براي رهـايي از اسـارت،       ديوان. از ديگر فرازهاي زندگي كاووس، چيرگي ديوان بر اوست        
گزارش سوتگرنـسك، ديگـر بـه          كه به   تا جايي ) 151: همان( را به نافرماني برانگيختند      كاووس

يگـاه امـشاسپندان را     كشور خرسند نبود، انديشة فرمـانروايي بـر آسـمان و جا             فرمانروايي هفت 
سن از تفسير     كريستن). 113-114: 1381سن،    كريستن( ستيز برخاست     داشت و با اهورامزدا به    

پـذيري    يابد كه كاووس در پي گناهان خود از جاويـدي بـه مـرگ               پهلوي ونديداد، چنين درمي   
  ). همان(رسيد 

ادر، فرّ كياني داشت  از ديگر اقدامات كاووس، كشتن اوشنر است كه از نهفتگي در زهدان م            
و پس از تولد بر منش بد چيره شد؛ كاووس، اوشنر را به رايزني برگزيد، اما سرانجام فرمان به                    

ــشانه). 114-115: همــان(كــشتن وي داد ــاه كــاووس، كــشتنِ گــاوِ   از ديگــر ن هــاي مــنشِ تب
سـر حـدود    آميزي از ايزدان داشت و هرگاه بر          اين گاو نيروي معجزه   . پروردة اورمزد بود    دست

مـرز ايـران و تـوران را راسـت     «شد، با كوفتن پـاي خـود،      مرزهاي ايران و توران، اختلافي مي     
و آزارديـدن او    ) 40: 1395دادگي،    فرنبغ(خلقت گاو نخستين    ). 216: 1389فرخزاد،  (» نمود  مي

   .در بندهش نيز آمده است) 52: همان(از اهريمن 
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  كاووس در شاهنامة فردوسي كي. 4
دهد كه نمايانگر نگاه سرزنشگر فردوسـي بـه           دست مي   اي از كاووس به      آگاهي گسترده  شاهنامه

پادشاه فرهمندي نيـست، او كـه       ، كاووس   شاهنامهدر  ). 324: 1396ميرفخرايي،  (كاووس است   
نشيند، بر اثر غرور و وسوسة اهريمن در پي كشورگشايي           با تهنيت بزرگان بر تخت مي     در آغاز   

و ) 87ـ2/88: 1375فردوسي،  (شود   ها با لشكركشي به مازندران آغاز مي       يكشورگشاي. آيد  برمي
   .گيرتر است هاي وي چشم گمراهيرود،  هرچه پيش مي

انگيـزد، تـا      بيني است و با هر تصميم، سرزنش بزرگان را برمـي            كاووس اسير خودبزرگ    كي
 ).155: همـان (دهـد    سرانجام با فروافتادن از آسمان، فـرّه كيـاني و پادشـاهي را از دسـت مـي                 

: همـان . نـك (و ديگـران    ) 203و154: همان(فردوسي از زبان بزرگان و پهلواناني چون گودرز         
  .كاووس را بارها سرزنش كرده است) 204

كاووس را از منابع تاريخي       آميز كي   هاي سرزنش   روشني ويژگي   پژوهندگان روزگار ما نيز به    
: 1348ندوشـن،     اسلامي(هاي قابل سرزنش است       او شهرياري بزرگ با ويژگي    : اند  بيرون كشيده 

هرگز نتوانسته است در ساية شاهي از تيغ زبان فردوسي كه بران و دران با هر كژي و                  «و  ) 116
  ).69-70: 1390كزازي، (» كاستي، با هر تباهي و بيراهي بر ستيز است، برهد

  
  كاووس در منابع دورة اسلامي كي. 5

خوان، پراكندگي سرزميني و ستيزهاي درونـي،        ا همة باورهاي ناهم   هاي دور ايرانيان ب     از گذشته 
رأي بـوده و داسـتان نياكـان خـود را از پـدر بـه فرزنـد                    مند خود هم    در يادآوري پيشينة شكوه   

هاي پهلـوي بـه آثـار         ها و روايت    نامه  اين سنت با خداي   ). 215: 1382مسعودي،  (اند    گفته  بازمي
، طبــري )ق282(از نويــسندگان مــسلمان ماننــد دينــوري دورة اســلامي راه يافــت و شــماري 

، )ق380(، مقدسـي    )ق310(، بلعمي   )ق346(، مسعودي   )ق350ـ60(اصفهاني    ، حمزه   )ق310(
و پس  ) ق520(و القصص    التواريخ    مجمل، نويسندة ناشناختة    )ق429(، ثعالبي   )ق421(مسكويه  

، )ق845( خـوافي   ، فـصيح )ق730(ي مـستوف  ، حمـداالله  )ق710(االله  فـضل   از مغول، رشيدالدين    
داسـتان زنـدگي كـاووس و تـاريخ      ) 942(و خواندمير   ) ق903(، ميرخواند   )ق834(ابرو    حافظ  

  . اساطيري ايران را بازنگاشتند
گويـد كـه دربرگيرنـدة همـة          در اين ميان، طبري، فرازهاي زندگي كاووس را چنان بـازمي          

كاووس كه پادشاهي  كي: هاي آينده است  سدهكاووس در منابع تاريخي عناصر اصلي زندگي كي
دارد تـا     آغازد؛ نخست، مدعيان فرمـانروايي را از ميـان برمـي            را با آرزوي اطاعت پروردگار مي     

هاي سـودابه بـا       طبري به آزمندي و نيرنگ    . اندازي آنان در امان باشند      كشور و مردمان از دست    
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 خواستن سياوش از شاه تركان و رويـدادهاي         هاي امان   پردازد و خواننده را با زمينه       سياوش مي 
كاووس بودند و به پندار اخبـار         ها مطيع كي    گويند شيطان «: نويسد  كند؛ سپس مي    بعدي آشنا مي  
  ). 423: 1375طبري، (» كردند ها به فرمان سليمان پسر داود اطاعت وي مي سلف، شيطان

كـاووس بـه آسـمان،        رفتن كي . گاه شهر را به آسمان بردند       آنان شهري برايش ساختند و آن       
هـا    طبري به جنگ كاووس با شياطين، چيرگي بر سران آن         . اوج نافرماني در برابر پروردگار بود     

كاووس پيوسته فيروز بود و بـا هـر           كي«: كند  پردازد و تأكيد مي     و نيز لشكركشي به يمن نيز مي      
  ).424: همان(» يك از پادشاهان درافتاد، ظفر يافت

 ـرواحركت بينـافرهنگي    هاي بازماندة پهلوي،      ر سنجش با گزارش   روايت طبري د    از  را تي
بسته با عهد سليمان  كاووس را هم طبري زندگي كي. نمايد  باستان به دورة اسلامي بازمي روزگار

كـاووس    ، كي )ع(دينوري بدون يادكردن از سليمان      حنيفه    تر، ابي   گويد؛ اندكي پيش    بازمي) ع(نبي  
در ). 37: 1364دينـوري،   (خوانـد     مـي ) ع( روزگـار موسـي     بـه ) ملطاط  ابن(هه  روزگار ابر   را هم 

كاووس و افراسياب، نبـردي ميـان ايـران و تـوران نيـست، بلكـه                  گزارش طبري، رويارويي كي   
  . افراسياب سرِ تركان جنگجو است

بازتـابي از تطبيقـات     «هـاي دورة اسـلامي،        جايي جايگاه توران به تركستان در روايـت         جابه
پديـد  » اي است كه در دورة ساسانيان به دست دشمنان ايران يا خود شاهزادگان ايرانـي    ستردهگ

كه تركان نيز تاريخ باسـتاني        چنان).  بعد   به 58: 1365؛ رضا،   439: 1386نيولي در مولايي،    (آمد  
گونه كه به دريافت برخـي   آن). 458: 1383سركاراتي، (خود را با سرگذشت تورانيان سنجيدند     

 شود،    تلقي   مختلف   يا قبايل    مردمان   بين   جنگ   نبايد از نوع     و تورانيان   نبرد ايرانيان «ژوهندگان،  پ
  ). 457: همان(»  بود  قبيله  از يك  دو تيره  ميان  جنگ  اين بلكه

نگـاران دورة اسـلامي بـا         تـاريخ . خانـداني بـود     ناسازگاري ايرانيان و تركـان، نبـردي درون       
و قلمـروي   ) ع(شـاخه شـدن فرزنـدان نـوح           توراتيِ آغاز تاريخ، يعني شـاخه     يادآوري روايت   

 142و135: 1375طبري، (پذيرفتند  ها را    فرمانروايي و پراكنش آنان، انگارة همبستگي تبار انسان       
سام، پدر عرب است و يافث، پـدر روم و حـام، پـدر             «: نويسد  طبري بر پاية حديثي مي    ). بعد  به

هاي آغازين دورة اسلامي، ترك خواندنِ سـرانِ تـوران            همه، در سده    اينبا). 150: همان(» حبش
 بـه ايـن اشـتباه    الـذهب  مـروج  مانند افراسياب هنوز پذيرش همگـاني نداشـت؛ بـراي نمونـه،      

روزگارش   گزارش طبري و نويسندگان هم    ). 221: 1382مسعودي،  (كند    نويسان اشاره مي    تاريخ
 تأكيـد   شـاهنامه هاي    پذيري روايت   اييِ بازسازي و انطباق   از سرگذشت حماسي ايرانيان، بر توان     

  .دارد
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  هاي تاريخي و ادبي تطابق در بازپردازي روايت
هـاي   هاي فرهنگي، باورها و ارزش مايه ايرانيان از ديرباز با نگاه به آثار، چرخش مفاهيم و درون       

روش . بخشيدند  اوم  اي به دورة ديگر، حيات قومي خود را در گذر روزگاران تد             جمعي از دوره  
در روند بازپردازي، گاه اثـري را از  . هاي تاريخي و حكمْي استوار بود   آنان بر بازپردازي روايت   

و گاه از يك قالب بـه       ) ق2نهضت ترجمة در سدة   (يك فرهنگ و زبان به فرهنگ و زبان ديگر          
  ). تصويرپردازي متن(گرداندند  قالب ديگر برمي

هاي آغازين كوشـيدند سرگذشـت تـاريخي ايرانيـان را در              سده نگاران  تر ديديم تاريخ    پيش
در آن  . اين سنت پس از مغولان نيـز ادامـه يافـت          . هاي سامي بازنويسي كنند     سنجش با روايت  

سـو،   از يـك  اي بـود كـه       باستاني، زمينه       - نگاري و گردآوري سرگذشت حماسي      روزگار، تاريخ 
كـرد و از     مـي آوردنِ اسـبابِ بزرگـي آشـنا           فـراهم  داري و  فرمانروايان تازه را با اصول حكومت     

  . بخشيد ديگرسوي، به جايگاه آنان نزد عامة مردم مقبوليت مي
: شـمرد   هاي مطالعة تاريخ را چنـين برمـي         ، سودمندي التواريخ  جامع  االله در       فضل  رشيدالدين  

االله،  فـضل (» انزجار يابندبه سيرت نيكان اقتدا و اهتدا نمايند و از گفتار و كردار ايشان اعتبار و        «
تخليـد مـĤثر گزيـده و تأييـد         «نگـاري،     و در نظر علاالدين جويني، هدف از تـاريخ        ) 14: 1392

، تيمورنامـه ، اما هـاتفي در      )113: 1387جويني،  (بود  ) منكوقاآن(» مفاخر پسنديدة پادشاه وقت   
 :گويد تر بازمي پردازان، روشن هدف را با باور به توانايي ويژة سخن

ــار فردوســــي هوشــــمندز  گفتــ
ــوري  ــي انـ ــر نپرداختـ ــخن گـ سـ

ــزل ــاد ارســلان را كــه مــي ق كــرد ي
ــم آن ــخن  دهـ ــان داد را در سـ چنـ

ــي     ــد فردوس ــه مانن ــن ن ــر م ام  اگ
تــو امــا ز محمــود غزنــي بهــي    

  

ــد    ــام كــاووس و كــي شــد بلن ــسي ن ب
ــي ؟گفــت از ســنجر و ســنجري كــه م

ظهيــرش نــدادي گــر از مــدح داد؟   
ــن   ــپهر كهـ ــد سـ ــران بمانـ ــه حيـ كـ

ام نـــه شايـــستة مـــسند و كرســـي   
صــورت كهــي بــه معنــي مهــي گــر بــه

  )14: 1958هاتفي، (                     
نخـست، تنظـيم    : هـاي گونـاگون داشـت       هاي تـاريخي پـسامغول، شـيوه        بازپردازي روايت 

از . تاريخي كه از ابتداي آفرينش تا زمان نويسنده بر يك نهج واحـد بـود                  - سرگذشت حماسي 
وضعي بر اصل باشد كه در هيچ دفعه، انگشت عيب بر حـرف             « مستوفي، اين كار،     ديد حمداالله 

تر باشد و چون به واجبيِ قـانون آن را رعايـت رود، رغبـت مـردم        نتوان نهاد و به افهام نزديك     
؛ دوم، پرداخـت و انتظـام حـوادث وقـت كـه در آن،               )3: 1387مـستوفي،   (» بدان بيشتر گـردد   

، آشكارا از   )28: 1380مستوفي،  (ظفرنامه  كه نگارندة ديباچة      چنان.  بهترين سرمشق بود   شاهنامه
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از ديـد مـستوفي در      . سـرايد    مـي  شـاهنامه گويد و حتي سخن را بـر وزن           التجا به فردوسي مي   
بـر مـتن؛ ايـن     ؛ سوم، بيانِ تصويريِ افزون )15: همان(شود    پردازي، روح سخنِ كهن، نو مي       نظم

  .نامند ميمتن   - نشيني تصوير روش را هم
  

   تهماسبيشاهنامةهاي تدوين  زمينه
   و نمادهاي حماسيشاهنامهدگرگوني نگرش به . 1

 بـراي توصـيف   شـاهنامه ويـژه   هاي منابع تاريخي و تاريخ حماسي، به      پيش از صفويان، ظرفيت   
در يكـي از    . وضع تاريخي آن روزگار و نيز بازسازي جايگاه اجتماعي فرمانروايي شناخته بـود            

بخت «الدين خوارزمشاه را      جلال) 47: 1370(الدين نسوي     هاي تاريخي، شهاب    ن اشاره تري  كهن
از چينيـان   «خوانـد كـه        مي ابيفراسكاووس و نوادة ا     فرزند كي » خسرو  كي«و  » خفتة اهل اسلام  

، اما ايـن رويـداد را بـا رويـارويي ايرانيـان و تورانيـان همـسان                  »انتقام كشيد و در مغاك رفت     
 جويني، هجوم مغولان با نبردهاي ايران و تـوران تطبيـق            گشاي  جهانس از او، در     پ. انگارد  نمي
جا بـا آوردن ابيـاتي از         دهد كه جويني جابه     ، نشان مي  گشا  تاريخ جهان نژاد با مرور      فضلي. يافت

: 1392نژاد،    فضلي. نك(كند    ، هجوم مغولان را گزارش مي     شاهنامهبخش نبرد ايران و توران در       
160- 158.(  

دانند تا آنجا كه حمداالله مستوفي،        االله را پيشرو بازپردازي منابع تاريخي مي        فضل  رشيدالدين  
: 1387مـستوفي،   (دانـد     نگاري خود مؤثر مي     االله را در تاريخ       ادبي فضل     - حضور در حلقة علمي   

ر روزگـا    و تنظـيم تـاريخ هـم       شـاهنامه برداري، بازپردازي     بر نسخه   از همان دوره، افزون   ). 3-2
» بدين، تازه كن رسـم شـهنامه را       /  كُن نام اين نامه را      ظفرنامه«:  گسترش يافت  1شاهنامهرسم    به
با . هاي جديد تركان در منطقه پراكنده شدند        پس از يورش مغولان، تيره    ). 21: 1380مستوفي،  (

ن ها، تدوي   به موازات همين دگرگوني   . يورش تيمور به ايران، مرزبندي نژادي كمي دگرگون شد        
بـر پايـة ايـن نگـرش، جنگجويـان          . تاريخ به تغيير در نگرش بـه نمادهـاي حماسـي انجاميـد            

                                                 
ــه، .1 ــراي نمون ــشاه ب ــة شهن ــشينان او  نام ــز و جان ــوال چنگي ــزي در اح ــا  تبري ــري؛  738ت ــازانقم ــه غ ــه نام  ك

قمري به نام سلطان اويس پرداخته است؛       763الدين محمد آن را نخست براي غازان و سپس در             شمس  بن  نورالدين
اين نورالدين كه بايد پسر     «به گمان استاد صفا،     . داند  الدين كاشاني مي     را اثري از شمس    خان  تاريخ غازان خواندمير  

ه باشد يا اثر پدر خود را عيناً به نام خود درآورده يا آن را تمام و به سـلطان اويـس                   الدين كاشاني بود    همين شمس 
وجه اشتراك آثار يادشده،    ). 325 -327: 1366صفا،  (» تقديم نموده يا خواندمير در گفتار خود به غلط افتاده است          

شـهنامة  در ) 1402( محمـدي  پرويش و. فردوسي براي فاتحان مغول است    شاهنامة  بيان تاريخي پرافتخار به شيوة      
ها، رويـدادها و حتـي سـبك          با تكيه بر نمادها و شخصيت     ) الدين  شمس(دهند، چگونه سراينده       نشان مي  چنگيزي
  .كند ، قدرت مغولان را بازسازي ميشاهنامة فردوسيسرايش 
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، )مـورخ تيمـوري   ( علـي يـزدي       الـدين   شـرف .  سنجيده شـدند   شاهنامهتوران با پهلوانان    /ترك
ها، سـخن از رسـتم و         كند كه گويي در برابر آن       اي روايت مي    گونه  نبردهاي خاقان را همواره به    

   1.شرمساري استاسفنديار ماية 
تبديل تيمور به فـاتح تـوران،       : پردازد   مي ظفرنامهيافته در     منفرد به برخي مضامين راه      فرهاني

مـĤبي بـا تبـار ايرانـي، خوارشـماري            تغيير نگرش منفي دربارة تركان به نگرش مثبـت، دشـمن          
شاهنــشاه بــه تيمــور / قــران و شــاه نمادهــاي حماســي ايــران، بخــشيدنِ لقــب اميــرِ صــاحب 

 نمادهـاي حماسـي از       جـايي ارزش    پيامد اين نگرش، جابـه    ). 185 -186: 1381منفرد،    رهانيف(
  .توراني بود كه تا دورة صفويان ادامه يافت/ سرداران ايراني به مهاجمان ترك

هـا    هـاي يـك آشـفتگي در كـاربرد آن           جايي نمادهاي حماسي، نشانه     با گسترش روند جابه   
خانداني و  مغولان، رويارويي قدرت در ايران از جنس درونگيري  با چيرگي و جاي. آشكار شد
يابي، مدام با مـدعيان        اسماعيل در مراحل قدرت     شاه. ها و تبارهاي تركان شدت يافت       ميانِ تيره 

. نـژاد بـود     هاي دو فرمانرواييِ ترك     عثماني نيز، ستيزه      - هاي ايران   جنگ. تبار رويارو ايستاد    ترك
آوردن نمادهاي حماسي ايران نيـز در   چنگ هاي رسمي، بر سرِ به  جنگها به موازات  اين خاندان 

  .كردند عرصة فرهنگ رقابت مي
  

  هاي ايران و عثماني جنگ. 2
هـاي    جنـگ . گيرد  هاي ايران و عثماني دربرمي      بخش مهمي از تاريخ صفوي را فرازوفرود جنگ       

ر عهـد بايزيـد، نيروهـايش را        كه اسماعيل د    هنگامي. خانداني بود   عثماني، نزاعي درون      - صفويه
سوي اقامتگاه آنان روانه كرد و اعتراض      براي سركوب مرادبيك و علاءالدوله از خاك عثماني به        

پادشاه در حكم پـدر مـن   «: را برانگيخت؛ در پاسخ گفت   ) فرماندة نيروهاي عثماني  (پاشا    يحيي  
 اسـماعيل در  2).245: 1370لـي،   چارشـي  اوزون(» ي نـدارم چـشمداشت است، من به سرزمين او    

محبت مـا بـه آن خانـدان غزاعنـوان، قـديم اسـت و               «: نويسد  اي به سليم، چنين مي      جواب نامه 
خواهيم و بـه      خواستيم شورشي چون عهد تيموريان به آن سرزمين طاري شود و هنوز نمي              نمي

ي، نـواي (» رسم قديم اسـت   ] با يكديگر [خصومت سلاطين   . رنجيم و چرا برنجيم      نمي قدرها  نيا
                                                 

 هـر دو سـپاه كوشـشي        بهـادران «؛  )127: 1387يزدي،  (» نوشتي بر اندام خود نام او     / اگر سام بودي در ايام او      «.1
كارنامة رسـتم و اسـفنديار را در نظـر          «؛  )270: همان(» نمودند كه زمانه از ذكر آثار رستم و اسفنديار شرمسار شد          

  ).337: همان(» روزگار خوار كرد
سـبب    برهانه كـه نهـضت همـايون مـا بـه      در زمان والد جنت مكانش اناراالله   «:  اسماعيل در نامه به سليم نوشت      .2

] ديـده [جهتي چيزي ديگر  جز دوستي و يك  ذوالقدر به مرز و بوم روم واقع شده از جانبين به     علاءالدوله گستاخي
  ).167: 1368نوايي، (» كردند جهتي مي نشد و آن حضرت نيز در آن وقت كه والي طرابزون بودند اظهار يك
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1368 :168 .(  
 سد محكمي برابر تهديدهاي خارجي ايجاد كرد، امـا          1اسماعيل بر زمينة گسترش تشيع      شاه  

سليم براي مقابله با تأثير گسترش مذهبي  سلطان . اين رويكرد به شكاف آنان با عثماني دامن زد
گان صفوي  برخي پژوهشگران، نفوذ گستردة فرستاد    . در خاك عثماني، رويارويِ صفويان ايستاد     

) 145: 1370شـاو،   . نك(دانند    ترين انگيزه در مخالفت با صفويه مي        ميان علويان آناتولي را مهم    
شود جلوگيري حاكم عثماني از آمدن صوفيان عثماني به سرداري شاهقلي بـه ايـران و                  گفته مي 

تن ؛ پيوس ـ )38: 1389رويمر،  (پيوستن به مرشد صفوي، آتش نزاع ميان دو طرف را برافروخت            
مريدان صفوي در خاك عثماني به شاهقلي، شعلة آن را تيزتر كرد و به درگيري گستردة داخلي                 

  . انجاميد
، اولويت سياست گسترش امپراتـوري      )م1512-1520/ق918-926(اول    پس از آمدن سليم     

سليم بـا جلـب رضـايت       . در اروپا، صفويه را به تهديد جدي عليه عثماني در شرق تبديل كرد            
عام   با اقدام او به قتل    .  شرقي عليه اسماعيل، زمينه را براي برچيدن صفويان مناسب ديد          مماليك

بردن مخالفان نيز بود، درگيـري بـا صـفويه بـه جنگـي        اي براي ازميان    قزلباشان آناتولي كه بهانه   
  .مراد، برادرزادة سليم نيز به لشكر ايران پيوست ها، سلطان در ميان كشمكش. عيار بدل شد تمام

هاي ايـن جنـگ،       دربارة زمينه . م درگرفت 1514/ ق920عثماني در       - نخستين جنگ صفوي  
 سياسي، پشتيباني صفويه از شورشيان صوفي در قلمرو عثماني، فرستادن پوست             بر رقابت   افزون
. مراد نقش اصلي را داشت      خان به دربار استانبول و خودداري از استرداد سلطان          آگندة شيبك   كاه
دهد اين جنگ با تقابـل اعتقـادي          ي سليم با اسماعيل و يگانه پاسخِ اسماعيل نشان مي         نگار  نامه

  . عام وسيعي در آناتولي راه انداخت سليم پيش از لشكركشي به داخل ايران، قتل. درآميخته بود
سپس، ). 755: 1393لو،   رحيم(گويد    هزار تن سخن مي     روزگار از كشتن چهل     يك مورخ هم  
هـاي تحقيرآميـز    هزار نيرو به جانب ايران آمد و در راه، با فرستادن نامـه    يستسليم با حدود دو   

به دستورش علماي عثماني به كفر اسـماعيل فتـوا      . سوي جنگ بكشاند    كوشيد تا اسماعيل را به    
نوايي، (دادند و سليم به همين بهانه از اسماعيل خواست توبه كند و ايران را به عثماني واگذارد 

هـاي كنـايي و    بـا دلالـت  (اي كه همراه آن حقة طـلا    ولي اسماعيل در نامه   ). 158 -160: 1368
انـد، سـليم را بـه         نيز بود، در پس لحني مؤدبانه كه منابع ترك نيز بر آن صحه نهـاده              ) آميز  طعنه

                                                 
بـان دولـت صـفوي را اصـول تـشيع       جن  سلـسله «:  پژوهشگران در دلايل گرايش صفويان به تشيع متفق نيـستند          .1

: 1362آدميـت،  (» آمد ساخت كه در معني، پروردة عناصر ملي و سياسي بود، گرچه تجليات آن ديني به نظر مي  مي
رويمـر،  (» انديشي سياسي اتخـاذ كـرده اسـت         باب ايمان مذهبي، نه از روي مصلحت        او اين تصميم را من    «يا  ) 63

  ).689 -692: 1393لو،  رحيم(داند  رو مي زاري به تشيع را با ترديد روبهلو نيز نگرش اب رحيم). 9 -10: 1389
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  ).837 -838: 1367هامرپورگشتال، (خواند  داري و پرهيز از خونريزي فرامي خويشتن
اي به سليم اين رخداد را پيامد اعتمـاد نادرسـت         ران، در نامه  اسماعيل پس از شكست چالد    

اخبـار توجـه ايـشان بـه ايـن بـلاد آثـار خـلاف                [...] هرچند  «: كند  به عثماني وانمود مي     نسبت
» شـد   رسيد، قطعِ رابطة اعتماد ننموده به سمع قبـول مـسموع نمـي              مقتضيات محبت و وداد مي    

ل پس از پيروزي در چالـدران بـه قـدرتش غـرّه شـد و                او  دربرابر، سليم   ). 236: 1368نوايي،  (
سليم، فـرداي جنـگ     . عثمان كند   خواست تا صفويه را براندازد و خاك آن را ضميمة ممالك آل           

چريها وادارش كرد تا به قراباغ برود و بهار دوبـاره بـه ميـدان                 وارد تبريز شد، ولي شورش يني     
  . ه كشاندبازگردد، اما نافرماني لشكريان او را به آماسي

قصد حملة دوباره، راهي ذوالقدر شد، اما حركت سپاه مماليك به شـام، او را از                  بار ديگر به  
حلـب را فـتح و خـزائن شـهرهاي شـام را             . اين فكر برگرداند و جنگ با مماليك پيش گرفت        

 پاشـا سـردار وي،       حـسين . درپيِ سازش با حاكم مماليك، راه سينا در پيش گرفت         . غارت كرد 
در بازگشت از سـينا،  . اين طرح جسورانه را يادآور شد، اما سلطان دستور قتلش را داد           خطرات  

 پاشا ديگر سردار ترك گفت ديدي سرانجام مصر را فتح كرديم و پاسخ شنيد از                 وقتي به يونس  
اند و مـصر      اين لشكركشي چه سود، اكنون نيم سپاه در ميدان جنگ به خاك هلاكت فروغلتيده             

جـا ايـن فرمانـدة شـجاع را از ميـان              است؛ همـان  ) اميران مماليك (ست خائنين   و شام نيز در د    
  ). 271 -273: 1368نوايي، (برداشت 

خـردي و     دهنـدة بـي     هاي سرداران، وزيـران و بزرگـان، نـشان            رفتار سليم در برابر نصيحت    
 تهماسب 1.گرفت و به ايران يورش آورد   سليمان، فرزند سليم نيز راه پدر را پي       . خودكامگي بود 

خود فلك از پـرده چـه   ديد، خردمندانه منتظر نشست تا        پيشه مي   كه خود را ميان جمعي خيانت     
كـه بـسياري از       شدت برفي و سرد شد، چنـان        از قضا در زمان حملة نخست، هوا به       . آرد بيرون 

: 1350نـوايي،  (دواب سپاه ترُك مردند و دست و پاي سـربازان تـرك دچـار سـرمازدگي شـد           
ها كه بـر خردمنـدي تهماسـب در برابـر لجاجـت سـليمان               ماية اين گزارش    درون). 155 -156

  .نگاري صفوي بارها آمده است دهد، در تاريخ گواهي مي
  

  رقابت صفويان و عثماني در تسخير نمادهاي حماسي. 3
هـاي ايـرانِ صـفوي و دولـت           ايراني، حلقة وصل مردم در سرزمين         - از ديرباز، فرهنگ اسلامي   

سـوي آسـياي صـغير،     با گسترش مرزهاي ايلخانان بـه     ).  به بعد  23: 1369رياحي،  (ي بود   عثمان
هـاي گونـاگون آن سـامان، زبـان           فارسي در ميان گـروه    . پيوستگي مردم دو سرزمين بيشتر شد     

                                                 
  )1393آقاجري، رازنهان و بياتي، (هاي پس از آن بنگريد به  هاي اين يورش و جنگ  براي بررسي زمينه.1



  ... و كشميري/   ...اسبيكاووس در شاهنامة تهم بازنمايي روسياهي كي  /302

زادگان، اميران ترك و      بر ايرانيان و ايراني     در قرن هفتم، افزون   . ديواني و زبان تفاهم همگاني بود     
: همـان (نوشـتند     گفتنـد و مـي      سلمان نيز فرهنگ ايراني يافته بودند، به فارسي شعر مي         بوميان م 

63- 62 .(  
ها بر تخت نشست و عهد بستند كه در ديـوان و              حتي زماني كه محمد قرامان از دل آشوب       

الـدين    نشين، به نـام غيـاث        پس جز به زبان تركي سخن نگويند، باز اين تازه تخت            درگاه، زين 
اي كـه از تيـرة سـلجوقيان و           ، شـاهزاده  )87: همان(كاووس دوم برخاسته بود       ر كي سياوش پس 

اقدام اسماعيل در اعلام رسـميت تـشيع در         . شد  حامي زبان فارسي و فرهنگ ايراني شناخته مي       
  . هاي عقيدتي و فرهنگي پديد آمد هاي سياسي با رقابت اين حلقه شكاف انداخت و درگيري

 سلطان عثماني، پادشاه ايـران را بـه زندقـه، الحـاد و اباحـت مـتهم            ها  بر زمينة اين درگيري   
امتـزاج دادي   ... زندقه و الحاد را   ... ازطريق تعدي امارت بلاد شرقي را متصدي گشتي       «: كرد  مي

نـوايي،  (» هـاي سـتمكاري برافراشـتي       و اشاعت فتنه و فساد را شعار و دثار خود سـاخته علـم             
پاية بلندپاية منابر اسلام را به دسـت تعـدي          .  ساخته تخانهبمسجد خراب كرده،    «؛  )144: 1368
  ).158: همان(» شكسته درهم

هاي تاريخي، ابعاد رقابت فرهنگي براي تسخير نمادهـاي تـاريخِ حماسـي               بر زمينة گزارش  
. نگاري سـلاطين تـسري يافـت        در دورة صفوي زمينة اين رقابت به عرصة نامه        . شود  آشكار مي 

. نبرد لفظي، بخـشي از جنـگ بـود        . ترين منابع بازنمايي رقابت فرهنگي است      ها از مهم    اين نامه 
كه ويران كند خانمان /ستيزه به جايي رساند سخن: كند اي به سليم يادآوري مي     اسماعيل در نامه  

، مناشير مالكانِ تـاج و مكاتيـب بـر اسـلوب غريـب        نامة نامي خواندمير در   ). 168: همان(كهن  
 به زي ن استقلال به ملوك«: كند  نگاري معرفي مي    هايي از نامه    را گونه ) 37ورق: 1030خواندمير،  (
 و فراخور نَسب و حسب و بـِسطت ملكـت و كثـرت اسـباب جـاه و                   فرستند مكتوب گريكدي

مكنــت و قــدم خانــدان و علــو شــأن دودمــان يكــديگر را در كتابــت تعظــيم نمــوده، القــاب  
يسندگان پس از حمد خداونـد بـه ذكـر تعظـيم پادشـاه و          ها، نو   در اين نامه  ). 9: همان(»نويسند

خوانـدمير ايـن نـوع      . كردنـد   پرداختند و گاه از كنايه و الفاظ آبدار خودداري نمـي            مخاطب مي 
  ).همان(خواند  مي» رقعة پادشاهان به التماسِ موافقت و مصالحت«ها را  نامه

هاي  در سده). 27: 1369اون، بر(زبان فارسي همواره در دربار عثماني جايگاه بلندي داشت 
ها   نامه  ها و فتح    نوشتند، حتي فرمان    هايي كه به پادشاهان ايران و هند و فرارود مي            همة نامه  9-8

براي حكام و اميران درون قلمرو عثماني به فارسي بود؛ مگر اينكه منظور ديگري چون خشم و                 
ي از ميانـة جنـگ چالـدران، تمايـل     طـور كل ـ   بـه . عتاب در ميان بود تا نامه را به تركي بنويسند         

  ). 204 -206: 1369رياحي، (ها به زبان تركي بيشتر شد  عثماني در نوشتن نامه
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كوشيدند، يكديگر را با پند       گاه دوطرف مي  : شود  ها دو گرايش اصلي ديده مي       نگاري  در نامه 
 سـنت   ايـن روش ادامـة  1.به راه درست بكـشانند و تـاريخ را مايـة عبـرت يكـديگر درآورنـد               

تجربـه    نويسيِ ساساني است كه با يادآوري زندگاني شاهان پيـشين، بـه سـلاطين كـم                 اندرزنامه
ديگـري بـه نمادهـاي      / ؛ گاه نيز با همانندسـاختن خـود       )84 -85: 1388دهقاني،  (آموختند    مي

بر زمينة دشمني ايـران و تـوران در حماسـة           . آميختند  حماسي ايران، طعن و تعظيم را با هم مي        
خـسرو   فر، سكندر در، كـي  فريدون«سلطان سليم در نامه به شاه اسماعيل با واژگاني چون ملي،  

پردازد و در برابر، اسماعيل را با واژگـاني چـون             به تعظيم خود مي   » نژاد  عدل و داد، داراي عالي    
فرمانده عجم، سپهسالار اعظم، سردار معظم، ضـحاك روزگـار، داراب گيـرودار و افراسـياب                «

نامة ديگري از سليم در دست اسـت        ). 143: 1368؛ نيز نوايي،    27: همان(كند     مي خطاب» عهد
ملك عجم، مالك خطـة ظلـم و سـتم،          «: كند  كه در آن، اغراضِ خطاب به طعن گرايش پيدا مي         

» سرور شرور و سردار اشرار، داراب زمـان و ضـحاك روزگـار، عـديل قابيـل، اميـر اسـماعيل                    
  ). 157: 1368نوايي، (

  هايي به در نامه. ها هميشگي نبود نگاري رود شيوة خطاب با واژگان يادشده در نامه گمان مي
خـود  . شـود   رنـگ مـي     هاي سليم، تهماسب و سليمان، كاربرد اين شـيوه كـم            زبان تركي و نامه   

داد ايرانيـان كـه در قلمـرو          خواند و به ايرانيان روي خوش نشان مي         سليمان قانوني، فارسي مي   
. بردند، شمارشان از هر دورة ديگري بيشتر بود؛ بيشتر آنان شاعر بودنـد              سر مي حكمراني او به    

ورزيدنـد و بـا       شاعران عثماني نيـز در آن روزگـار بـه نوشـتن شـعرهاي فارسـي اهتمـام مـي                   
هاي شاعران بزرگ، مانند فردوسي و حافظ، با پس و پيش كردن واژگـان                الگوبرداري از سروده  
  ). 163: 1373راس، (د تا به فارسي بنويسند كوشيدن و تغيير تعبيرات، مي

خواني و آشنايي با فرهنگ ايراني، تهماسب در نامه به سليمان، شـايد           بر زمينة همين فارسي   
شـأن، پادشـاه داراسـپاه        قيصر عالي افسرِ سـليمان    «مخاطب را   ) م1555(در آستانة صلح آماسيه     

نامـد    مي» صولت منوچهراحتشام   بهرامحشمت جمشيدمقام، خسرو      اسكندرنشان، خاقانِ فريدون  
نگاري اين دوره كمـي تغييـر كـرده بـود و              رود شيوة نامه    گمان مي ). 291 -292: 1350نوايي،  (

  .پرداختند ها ديگر به تعظيم خود نمي شاهان در نامه
بيـك، نويـسندة     فريـدون  السلاطين  منشĤتسنت ناميدن شاهان با نمادهاي حماسة ملي، در         

و » كـاووس كياسـت   فريدونِ فراست، كي«ها، واژگان  در يكي از قالب . شود  يده مي عثماني نيز د  
                                                 

اري  بايزيد دوم، دو نامه براي صفويان فرستاد و از پيك خواست نامة دوم را در صورت درستي گزارش بـدرفت                    .1
بايزيد در اين نامه، اسماعيل را نصيحت كرده بود كـه از ظلـم دسـت بـازدارد و خـون                     . ، تحويل دهد  سنت  اهلبا  
  ).53: 1332فلسفي، (گناهان را نريزد  بي



  ... و كشميري/   ...اسبيكاووس در شاهنامة تهم بازنمايي روسياهي كي  /304

» فراسـت   كياست، افراسياب   كاووس  روش، دارايِ درايت، كي     هوش، سياوش   هوشنگ«در ديگري   
 الـسلاطين   منـشĤت   در  ). 8 -9: 1274بيك،    فريدون(است  همراه ديگر نمادهاي حماسي آمده        به

بازنماي پادشاه ايران است يا سـلطان عثمـان، امـا در ادبيـات آن               كاووس،    روشن نيست كه كي   
  . دوره، كاووس در پيوند با سلطان عثماني نشسته است

شاعر ايراني اميني سمرقندي كه در بازگشت از سفر مكه به استانبول پناه برده بود، پـس از                  
ريخ جلـوس او    از هـر مـصراعش تـا      «اي كه     مرگ سليم و جايگزيني سليمان قانوني، در قصيده       

/ بداده زمان ملكـت كـامراني     «: نوشته است ) 221 -222: 1357روملو،  (» آيد  بيرون مي ) ق926(
  1).همان(» به كاووس عهد و سليمان زماني

رو   جايي ارزشِ نمادهاي تاريخ حماسي روبـه        هاي ايران و عثماني، با نوعي جابه        بر پاية نامه  
هاي اول، دوم و سوم پادشـاهان          به حلقه  شاهنامهيت  خسرو و دارا به روا      فريدون، كي . شويم  مي

در برابر، ضحاك در ادب فارسي، مظهـر فريـب و           . اند  متعلق) پيشدادي، كياني و تاريخي   (ايران  
؛ داراب نيز در حماسة ملي، نمـاد مبـارزه          )548: 1391ياحقي،  (اهريمني است       - نيروي ناايراني 

پـس داراب بـه     «: نويسد  بلعمي مي ). 375 -377: 1379رستگارفسايي،  (بود  ) عثماني(با روميان   
بلـخ بـر وي   ] دربـار [زمين عراق و بابل رفت و نشست خويش آنجا كرد و ملك عجـم تـا درِ            

افراسياب نيز نام پادشـاه تـوراني در        ). 378: همان(»راست شد و همه خراج به وي فرستادندي       
  . حماسة ملي است

نشستند، در پي تسلط      اند، اما چون بر تخت         ايراني لحاظ نژادي   داراب و افراسياب هر دو به     
نام افراسياب پس از مغول با فرمانروايان تـرك و سـرانجام در تقابـل بـا                 . بر شاه ايران برآمدند   

ترين فرهنـگ تركـي،       در قديمي . تطبيق يافت ) شاه ايران (با اسماعيل   ) سلطان عثماني (كاووس  
 افراسـياب يكـي اسـت و قراخانيـان نيـز خـود را               نياي بزرگ و پهلوان تركان آسياي ميانـه بـا         

  ). 458: 1383سركاراتي، (افراسياب ناميدند  آل
: 1387جـويني،   (دانستند    شان را افراسياب مي     گذار فرمانروايي   همچنين تركان بوقوخان، پايه   

). 1: 1379مـذهب،     جعفـري ( جانشيني افراسياب به ايـران يـورش آورد           و چنگيزخان به  ) 149
هاي سنگ گورش، نسب تيمـور    مور خود را از تبار چنگيز نخواند، اما براساس نوشته         هرچند تي 

پس از برافتادن تيموريـان، قلمـرو او ميـان          ). 663: 1387ديانت،  (رسيد    به جد پنجم چنگيز مي    
  . تكه شد تكه) بابريان(و هند ) شيبانيان(، توران )صفويان(ايران 

كردن اسباب جنگ     م، بهانة خود را در پرهيز از فراهم       تر گفتيم اسماعيل در نامه به سلي        پيش
                                                 

: 1369؛ ريـاحي،  89: 1369بـراون،  . نـك (نيز آمده است » سليمان ثاني«صورت  هاي ديگر به  اين تعبير در ضبط  .1
174.(  
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: 1368نـوايي،  (در چالدران، جلوگيري از تكرار شورشي چون عهد تيموريان در عثماني خواند     
در همين نامه، اسـماعيل بيـشترِ       . تباران در عثماني بود     شورش زمان تيمور، جنبش ايراني    ). 168

  1.خواند خود مي» تبار  عاليمريدان اجداد«را ) آناتولي(سكنة آن ديار 
  
  نشيني تا فراروي  از همشاهنامهرابطة تصوير و متن در . 4

وكاست متن است، اما از اواخر سدة  كم هاي متقدم، بازنمايي تصويريِ بي نقاشي ايراني در نسخه
نماياند، بـه فراخـور امكانـات روايـت، رويـدادهاي            گونه كه متن را مي      قمري، هر نگاره همان   8

بـر    به سخن نظرلي، هر عنـصر تـصويري افـزون         . دهد  ماعي و سياسي زمانه را نيز نشان مي       اجت
زماني آن را در سـازگاري بـا زمـان حـال                - روايت با حركت درون روايت ادبي، محور مكاني       

هاي سياسي، اجتماعي     هاي ابلاغ پيام    ها رسانه   پس، نگاره   زين). 32: 1390نظرلي،  (دگرگون كرد   
  . دو فرهنگي شدن

شـد، اهميـت       كه سرگذشت تاريخي ايرانيان دانسته مي      شاهنامهتصويرپردازي نسخي مانند    
شان را بـه پيـشينة شـاهان          نگاري، فرمانروايي   حاكمان مغول با پشتيباني از سنت شاهنامه      . يافت

 ـ        پيوند مي ) پيشداديان، كيانيان، اشكانيان، ساسانيان   (ايراني     هزدند تا حكومتشان بر ايران موجه ب
. پيوسـت   هاي تاريخي، حال را بـه گذشـته مـي           نقاشي ايراني، در پرتو بازنمايي روايت     . نظر آيد 

دربردارنـدة  هـاي ايـن دوره،        نگـاره . داشتند   را از نظر دور نمي     شاهنامهصفويان نيز كاركردهاي    
هايي است كه براي تصويرپردازي روايت، غيرضروري، اما براي نمايش رويـدادهاي             ريزپردازي

كيـومرث، انوشـيروان يـا خــسروپرويز در    رو،  ؛ ازايـن )31: 1390نظرلـي،  (ريخي، كارآمدنـد تـا 
  ).33: همان(اند  اسماعيل و تهماسب با كلاه قزلباشي بازنمايي شده هاي شاه  جامه

جواهر الاخبار در . نگاري پرداخته شد  با آگاهي از كاركرد سياسي شاهنامهشاهنامة تهماسبي
هـا بـراي دربـار عثمـاني اشـاره        در فهرسـت تحفـه  شاهنامهعي كه به بودن  ترين مناب   از قديمي (

به هم رسيده بود و اسـتادان       ] تهماسب[در زمان شاه ماضي      «شاهنامهاين  : خوانيم   مي 2،)كند  مي
                                                 

تـوران  .  فردوسي در ادبيات عثماني محدود به ادوار پيشين نيست         شاهنامةمندي از نمادهاي حماسي       سنت بهره  .1
روزگار با دورة     هم(ق  1293/م1872 به تاريخ    كاوهانتقادي      - در پژوهش خود از نمايشنامة سياسي     ) 1402(طولابي  

حاك و انتقاد از عملكرد دولت سـلطان        كند كه بر بنيان داستان ض       الدين سامي ياد مي     به قلم شمس  ) مشروطة ايران 
  .نگاشته شده است) م1861 -1876(عبدالعزيز 

بـر  . اسـت ي   ثـان  مي سـل  ة شـاهنام  افته،ي در آن بازتاب     ي تهماسب ةشاهنام ي منبع ترك كه گزارش اهدا     نيمعتبرتر .2
ي با جزييات   شكشيپكه در آن مراسم     ) A.3595، موزة توپقاپي    fols.53b-54a( مي سل ة دو نگاره از شاهنام    پيشاني
 ـشد آهسته قاصـد بـه ب      / كنان  نيتحسه  شهنشه بشارت ب  «: ميخوان ي شده است، م   دهي كش ري به تصو  كامل  روان؛  روني
 ـ    ه  ب/ مي مذَهب كلام قد   ني و خوَش؛ نخست   بايز هر جنسِ مقبولِ ز    / شكَشيها پ   بواب دنديكش قـدر  ه  جلـد مرصـع ب
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). 226: 1378قزوينـي،     منـشي   (» مثل در آنجا كار كرده بودند و در سي سال اتمام يافته بـود               بي
خـواني نمادهـاي      هاي زمانة خود دربـارة هـم        هنرمندان صفوي از ديدگاه   هنرپژوهان باور دارند    

كومـاروف بانگـاه بـه هماننـدي        . انـد   حماسة ملي بـا شـاهان صـفوي و عثمـاني الهـام گرفتـه              
هاي قزلباشي، فرستادن اين نسخه بـه دربـار عثمـاني را               با جامه  شاهنامههاي شهرياران     پوش  تن

شاهي ايرانيان در مقايسه با نوپـايگي فرمـانروايي عثمـاني    كردنِ ديرينگي پاد كنشي براي گوشزد 
 با رخـدادهاي  شاهنامهخواني متن   براند نيز، هم هيلن). Komaroff, 2012: 17-18(خواند  بازمي

هاي صفويان     در هماهنگي با سياست    شاهنامهويژه در بخش نبردها، راهنماي تدوين         زمانه را به  
 .)Hillenbrand, 1996: 69(داند  مي

 را بتـوان بـه انگيـزة        تهماسـبي  شاهنامةهاي    نگارهنخستين نگاه، چرايي پرشماري     شايد در   
هـاي بـسياري در ايـن نـسخه از      بخـش فروكاسـت؛ امـا نقاشـي      ساختن اثـري مجلـل و لـذت       

هـا،    ايـن موضـوع   . هـاي انتخـابي حكايـت دارنـد         ريزي گسترده براي بازنمـايي موضـوع        برنامه
  . زدند  به زمان معاصر نقاشي پيوند مي راشاهنامهرويدادهاي متني 

هـا يـا      هـا، بـر بخـش       هنرمندان با انتخاب برخي روايات يا دستكاري بصري برخي صـحنه          
رو،   نهادند كه چه بسا در متن اهميت چنـداني نداشـت؛ ازايـن              مضامين خاصي از متن تأكيد مي     

نظرلي نيز در تحليل ). Ibid: 61(گويد  هاي متفاوتي را بازمي گاه روايت در متن و نگاره، داستان
خسرو انوشيروانِ نگاره، همان تهماسبي است كه  دهد مي نشان» پيشكش هداياي هنديان«نگارة 
  ). 75 -79: 1390نظرلي،(شاه را پناه داده است  همايون

  
  كاووس دگرگوني در بازنمايي كي. 5

وي تـصاوير از مـتن      بر زمينة دگرگوني در نگاه به ارزشِ نمادهاي حماسـي، گـرايش بـه فـرار               
دهنده بـه روايـت تـصويري         مضامين اصلي جهت  . توان دريافت    را در دورة صفوي مي     شاهنامه

طلبي، برانگيختن خشم ديوان، ايستادن در برابر آيين حق، زوال اعتبـار و               عظمت: عبارت بود از  
                                                                                                                   

؛ Komaroff, 2012: 17 & 18 & 28 .نـك ( »هـا   و هنگامـه بيترته نوشته ب/ ها  مقبول و شهنامهيها  كتبم؛يعظ
246 Rustem, 2012:(مي تنظاي هداي ارزش ماليةپا  كه بريا اههيدر س: سدينو ي؛ كوماروف به نقل از منابع ترك م 

 ـي سرخ بـه بزرگ ـ ياقوتي از شي، پشاهنامه و قرآنشده،   ـ و دو مرواري گلاب ). Ibid: 18(  درشـت آمـده اسـت   دي
 و شاهنامه مذهب و قرآن بر منابع ترك از هي با تك،ي به دربار عثمانراني ايشكشي اقلام پ  اني در م  زيتال ن هامرپورگش

 ي معـروف فارس ـ   ي شـعرا  يهاوانيد و شصت جلد از      شاهنامه جلد   كي زيو ن «: كند ي م ادي ها يشكشي پ گرياقلام د 
 و شش جعبه جـواهر از  ي و چهل تخته قال...يمتي آن از طلا و مرصع به جواهرات ق  ركيد...  چادر ب با كيبود و   

 ـ از اهم  ي آگـاه  ي بـرا  نيهمچن ـ). 1483: 1367هامرپورگشتال،  ( »روزهي و ف  دي و مروار  اقوتيالماس و زمرد و       تي
  ).Uluç, 2012: 144. كن( ،يثمان در دربار عراني كارِ ايها شاهنامه
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اين . مصرناپذيري و حمله به       خردي و مشورت    مرز ايران و توران، بي    / حقانيت، تنش در روابط   
كـاووس    هايي است كه كنش سلطان عثمـاني را در سـنجش بـا كـي                ترين ويژگي   مضامين، مهم 

  ). 2جدول. نك(نماياند  بازمي
  :توان چنين برشمرد محورهاي اصلي سنجش و انطباق را مي

جايي تركان با تورانيان در تاريخ حماسي ايران كه از اواخر دورة ساساني آغاز شـد                  جابه. 1
  ؛)كاووس در منابع دورة اسلامي، همين نوشتار كي. نك(ار اسلامي به سرانجام رسيد و در روزگ

هاي نخست اسلامي، به جدال       تركي در سده      - توراني و ايراني      - چرخش از تقابل ايراني   . 2
يـزدي،  (روشني آمده است      تركان با تركان بر زمينة تاريخ حماسي ايران كه در منابع تيموري به            

  ؛)غيير در نگرش به شاهنامه و نمادهاي حماسي، همين نوشتار؛ نيز ت1387
نـژاد در     ، بـه معادلـة اسـماعيلِ تـرك        )تـوران     - ايـران (افراسـياب       - تغيير معادلة كاووس  . 3

هاي ايران و     جنگ. نك (1برابر با نمودار  )  ترك - ترك/ ايران( سليم عثماني     رويارويي با سلطان  
  ؛)عثماني، همين نوشتار

  
  )نگارندگان(كاووس و سليم   سنجش فرازهاي تطبيقي زندگي و كارهاي كي.2جدول
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كاووس و افراسياب بـراي تكميـل رونـد انطبـاق؛ بـراي               هاي كي   جايي برخي نشانه    جابه. 4
كه در منابع تركي او را يكي از متعلقـان اسـماعيل            ) تاجلي(همانيِ اسارت بانوتاجي      نمونه، اين 

، بـا مانـدن     )230 و   139: 1368نـوايي،   (بـراي بازگردانـدن او       صـفوي     اند و تلاش شاه     خوانده
؛ ديگر اينكه ايرانيان، افراسياب را      كاووس براي بازگرداندن او     سودابه نزد افراسياب و تلاش كي     

). 473: 1384يارشاطر به نقـل از آيـدنلو،        (دانستند    كردن ايران مي    عامل اهريمن و در پي ويران     
عـام    اسب، مانند برجانهادن شهرهاي سـوخته در جنـگ و قتـل           هرچند كارهاي اسماعيل و تهم    

ايرانيان در آغاز حكومت، يادآور چنين كنُشي است، امـا در منـابع عثمـاني ايـن انطبـاق ديـده                     
هـايي از     اش بـراي برانـداختن صـفويه، نـشانه          شود؛ در برابر، هجوم سليم به ايران و تلاش          نمي
ويژه   دهد، به   نشان مي ) عثماني(كاووس    به كي ) صفوي(ها را از افراسياب       جايي اين ويژگي    جابه

من آنـم   : گفت  هايش به اسماعيل، آشكارا از جنگ، ويراني و نابودي شاه ايران مي             سليم در نامه  
و در  ) 235 -238: 1368نـوايي،   (بـرآرم ز روي زمـين رسـتخيز         / كه چـون بركـشم تيـغ تيـز        

تاج صوفي / استنبول لشكر سوي ايران تاختمتا ز : خوانيم شعرهايي كه به نامش منتشر شده، مي   
  ).171: 1369سليم به نقل از رياحي،  سلطان ( خون ملامت ساختم ةغرق

 
  )نگارندگان(دگرگوني نمادهاي حماسة ملي از دورة اساطيري به دورة صفوي . 1نمودار

  

 سـخن   نتوا ي م دگاهي از دو د   تهماسبي ةشاهنام چهره و دستان كاووس در       يينما  اهي س ةدربار
 : گفت

 ةويش ـ  بـه  ي با نگاه   را در پيوند با پيشكشي به عثماني ندانيم، آنگاه         شاهنامهاگر تدوين   . الف
 ـ ي درم ـ... وكـاووس  كـي  منوچهر، هوشنگ، د،ي مانند جمش،ي ملة حماس ي نمادها ييبازنما  ميابي

اي ه ـ   برگه  در فريدون را  نمونه،   ي برا نيست؛ ي مشخص ي الگو پرسوناژها پيرو  وپرداخت  ساخت
34v،38v) Canby, 2011: 41,45( بـود؛ امـا در   يـان موري تويـژة  كـه  انـد،  نموده تاجي با همان 
   .ي دارد كلاه قزلباش)32v،35r،40v) Ibid: 39,42,47هاي  برگه
 ي مل ـ ة نگـرش بـه حماس ـ     يِ با دگرگـون   ي در روند هماهنگ   تهماسبي ةشاهنام گفت   توان يم
 ـ دني ابرابر با .  شد نيتدو  آن بـه  ي و اهـدا هشـاهنام   ايـن ني تـدو اني ـ ميا هرابط ـچـون   دگاه،ي
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 .كاووس با لاية سياه بيان كـرد        توان دليل روشني براي پوشاندن چهرة كي        ، نمي ستي ن ها  عثماني
كـرد   اشاره   ازدواج با سودابه  نگارة   در   كاووس  كلاه قزلباش كي   به   توان   اين دريافت مي   دييدر تأ 

 .تر به آن پرداختيم كه پيش

 ةوي در ش ـهـايي  دگرگـوني  ،ي به عثمانشاهنامه ي اهداي براي دربار صفو  ميتصمپس از   . ب
 ـ ايـة بـر پا .  كردنـد اهي افزوده س يا  هي چهره و دستان او را با لا       رخ داد و   كاووس  كي ييبازنما  ني
 بـا   ي را در همـاهنگ     شـاهنامه  يا   نقـش رسـانه    ي، به دربار عثمـان    شاهنامه ي مناسبت اهدا  ،يافته
 كـه دور از آداب      لي به اسماع  ميسلهاي    نامهبرخلاف  . كند ي م يادآوري اري دو درب  ها ينگار  نامه

 رويـيِ   سـيه  ،بنـابراين  دهـد؛   پايبندي به آداب را نشان مـي       لي اسماع يها   نامه ،دربار بود نگارش  
هـا را بـا        تهماسب اين پيشكـشي     ويژه آنكه شاه    ؛ به افتد يها ناسازگار م    كاووس با نامه     كي ينقاش
هاي آنان در اروپا بـود        ها و ستايش پيروزي      بود كه سراسر مدح و تملق عثماني       اي فرستاده   نامه

   1.)208: 1369رياحي، (
خواهانـة سـليم، بـا آنكـه لحنـي            تر اشاره شد كه اسماعيل در پاسخ به سه نامة جنـگ             پيش
 ريزي فرابخواند؛ در همان حـال بـا         آميز به كار برده بود تا مخاطب خود را به ترك خون             احترام

آميز اعتياد مفرط او بـه مـصرف تريـاك بـود،              فرستادن حقة طلا كه به معناي يادآوري سرزنش       
: 1367هامرپورگـشتال،   (اراده و لايق دستگيري و راهنمايي است          يادآور شد كه سليم فردي بي     

838- 837 .(  
 كاووس را با يكـي      رويي كي    و سياه  شاهنامهاز اين ديدگاه، ناسازگاري ظاهري در پيشكشي        

 و  لياشـاره شـد اسـماع     . توان تبيين كـرد      مي شاهنامه و   قرآنويژه    ديگر از كاركردهاي هدايا، به    
  . داشتند ي را از نظر دور نمياندوز  و عبرتيرخواهي خ، اندرزم،ي در نامه به سلهماسبت

 كه مصالح عموم انام و انتظام مناظم امـور جمهـور اهـل         نيقي«: نويسد  مي مي به سل  لياسماع
 و  لي و رسـا   طي ساخته فتح ابواب رخا و نشر اسباب ولا بـه انبعـاث وسـا              نيالع  ا نصب اسلام ر 

شد قوافل و رواحل خواهند فرمود و الحق غرض از ارسال رسل و ابلاغ مراسـلات                مد آ زيتجو
 ـ فراغ حال عمـوم برا     ةرملاحظيو بسط بساط مفاوضات و مكاتبات غ        ة بـال قاطب ـ   تي ـ و جمع  اي

ي  به دربار عثمان   كاووس  كي ييرو  هي س امي پ ،رو  ازاين ؛)238: 1368 ،يينوا( »ستي نبوده و ن   ايرعا
شود و در بنياد، خردنامة سياست  ، كتابي كه با نام خداوند جان و خرد آغاز مي         شاهنامهاز درون   

افـروز و     طلـب، جنـگ      عظمت ،أي خودر شاهي كار   اني باشد از پا   ي عبرت ةنيآ توانست ي م ،است
                                                 

. منـسوب بـود   ) ع(آوري حـضرت علـي    شود نسخة قرآن مذهبِ اهدايي به عثماني، بـه خـط يـا گـرد                 گفته مي  .1
نويسد دربار صفوي با اين اقدام در پي آن بود كه حقانيت مذهب تشيع علوي را بـه دربـار عثمـاني                        كوماروف مي 
  ).Komaroff, 2012: 18-19(يادآوري كند 
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 ي نمادهـا  تطبيـق  بـه    صـفويان  ي همان نگـرش كل ـ    يةپا  بر دگاهي د ني كه ا  ستي ن ديترد. خرد يب
  .كرد ي ميي آن را بازنمايادي بنيها  شكل گرفته بود و ارزشة مليحماس

  
  گيري نتيجه

 تهماسبي سـياه اسـت؟ ايـن پرسـش در           شاهنامةكاووس، شاه كياني در       چرا چهره و دستان كي    
هـاي    هرچنـد پـژوهش   . خوانـد   ازنگري فرامي ژرفا، رابطة تصوير و متن را در نقاشي ايراني به ب          

يـابي تـصوير و       داند، سازوكار شـكل     متن را معتبر نمي       -سوية تصوير   اخير، انگارة مطابقت همه   
پژوهش كنوني در پي شناخت سـازوكارهاي   . درستي شناخته نيست    رابطة آن با متن نيز هنوز به      

. اوش در اين موضوع پرداخته اسـت  ادبي به ك   -  كنشي با متن تاريخي     يابي تصوير در هم     ساخت
هـاي    تهماسـبي و شـيوه  شاهنامةكاووس در  رويي كي وجو، پرسش از چرايي سيه در اين جست  

وجو در دگرگونيِ نگـرش       هاي جست   پرسش اول زمينه  . رسند  هم مي   كنشي تصوير و متن به      هم
 تصويري متن را    هاي  هاي تأمل در ظرفيت     كاود و پرسش دوم، زمينه      به حماسة ملي ايران را مي     

  .كند همچون يك قالب بياني و رسانه، بازنگري مي
هـاي منـابع روزگـار اسـلامي بـراي يـافتن عناصـر                هاي پهلـوي و گـزارش       بررسي روايت 

ها   هاي شناخت دگرگوني    شونده و نيروهاي مؤثر بر دگرگوني از توران به تركان، سرنخ            دگرگون
 اوسـتا هـاي   دوايراني از روزگاري كه با روايت   هاي هن   كاووس با ريشه    كي. در دورة بعدي است   

. جـاي نهـاد   شوندگي خود را در حماسة ملـي بـه      وارد تاريخ ايران شد، ويژگي نمادينِ دگرگون      
شـمرد؛    كند، بلكه پيامدهاي آن را نيـز برمـي          تنها بر سرشت اين دگرگوني درنگ مي        فردوسي نه 

ه بيگانگي خود نزد ايرانيان پي بردند، نيـروي         رو، فرمانروايان ايراني در روزگاران، هرگاه ب        ازاين
   .جادويي حماسة ملي را پادزهر آشناسازي دانستند و از پي صيد گوهر آن برآمدند

هاي تغيير در نگـرش بـه حماسـة ملـي و              از نظر تاريخي، در دورة تيموري، نخستين نشانه       
 نمادهاي حماسة ملـي     جايي ارزشِ   جابه   آشكار شد و در روند گسترش، به       شاهنامهكاركردهاي  

نگـاران در     در آن دوره، برخـي تـاريخ      .  و توراني انجاميد    از سرداران ايراني به جنگجويان ترك     
هاي بنيادي حماسة ملي، عنصر ترك را بر عناصر ايراني برتري بخشيدند و آنـان                 ستيز با ارزش  

ماسـة ملـي در ادبيـات        انيرانـيِ ح   - كاربردن نمادهاي تـوراني     را افراسياب عهد خواندند و با به      
راسـتا    هم. انيراني را عميق كردند       -درباري براي تيمور و جانشينانش، شكاف ميان بخش ايراني        

شده به حماسـة ملـي از سـطح تـاريخ و      ها ميان ايران و عثماني، نگرش دگرگون   با تداوم ستيزه  
نژاد، خـود   كسليم تر. ادب، به موضوع دشمني و رقابت دربارهاي صفوي و عثماني كشيده شد   

نژاد، فرمانرواي ايران     را به صفت نمادهاي ايراني حماسة ملي موصوف ساخت و اسماعيل ترك           
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  . نمادهاي توراني برابر نهاد را با صفت
 در دسـتور    شاهنامهها ميان صفويه و عثماني، برنامة تدوين          جويي  ها و ستيزه    در اوج شكاف  

نگـاري، بـسيار پـرورده بـود و           سنت شـاهنامه  در آن روزگار    . كار هنرمندان صفوي قرار گرفت    
كـار   هـاي خـود را بـه     اي سياسـي، توانـايي       درجايگـاه پـروژه    شاهنامههنرمندان در تصويرگري    

هـاي تـصويرپردازي، شـامل طراحـي فـضاي            ها بعد از انتخاب موضـوع       اين توانايي . گرفتند  مي
سـو     ازيـك  اهنامة تهماسـبي  ش ـ. هاي هنرمندانـه بـود      همراه نوآوري   هاي اجرايي به    تصوير، شيوه 

دهد و از ديگر سوي با انتقال به دربـار            نگرش عمومي آن روزگار به حماسة ملي را بازتاب مي         
عثماني، همچون برهاني بر شايستگي پادشـاهي صـفوي در كـارزار بـا سـلطان عثمـاني عمـل                    

، سركـشي   كاووس، آينة عبرتي است از سـرانجام آزمنـدي          رويي كي   از اين ديدگاه، سيه   . كند  مي
ها،    از پي سده   شاهنامهسنت تصويرگري   . خردي  برابر تقدير الهي، ستيز با پيروان آيين حق و بي         

اي كه صورت آرماني يافته بود، زمينـة تأمـل            مندي از گذشته    اين قابليت را پديد آورد تا با بهره       
 و شـاهنامه ي در رويدادهاي معاصر را فراهم گرداند و از اين راه به رشد و باليدن سنت حماس ـ 

  .نگاري ياري رساند شمايل
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Abstract 
The production of Shahnamah manuscripts during the Ilkhani period was a political 
endeavor. The kings understood that one way to ensure the survival of the monarchy 
was to emulate the example of the Pīshdādīan and Kayāniān dynasties in the Persian 
national epic. Therefore, Persian artists, aligned their work with the political agenda 
when illustrating the Shahnamah manuscripts. In all manuscripts produced before 
the Shahnamah of Shah Tahmasp was written, the story of Kaykāvus was illustrated 
in the same way. In this Shahnamah, however, Kaykāvus's face was depicted in 
black for the first time. According to historical sources, the Shahnamah of Shah 
Tahmasp was presented as a gift to the Ottoman court. These points raise the 
following questions: What inference from the Persian national epic led to the 
depiction of Kaykāvus with a blackened face? What was the relationship between 
this interpretation and the behavior of the Ottoman regime? What messages did the 
Safavid court convey by presenting this Shahnamah to the Ottoman court? This 
article demonstrates that Persian-Turkish symbols evolved into Turkish-Turkish 
symbols during the Timurid period. During the Safavid period, Shah Ismail I 
(Safavid king, 1487-1524) and Sultan Selim I (Ottoman king, 1470-1520) attempted 
to appropriate the symbols of the Persian national epic as non-Persian/Persian 
symbols. Therefore, Iranian painters, familiar with the possibilities of deviation from 
the text, expressed the Safavids' objection to the warlike spirit of the Ottomans by 
portraying Kaykāvus with a black face.   
 
Keywords: Iran-Ottoman Wars, Kaykāvus, Persian National Epic, Safavid School 
Painting, The Shahnamah of Shah Tahmasp. 
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